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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

كه بنابر بدين نحو تمام كردند  گذشته مرحوم آخوند قضيه را هايدر بحث

گيرند و فصل را از ميآن جنس را از ماده در حقيقت جواهر كه حكمت مشاء 

ه همان طوري كه جنس در اعتراضي بر اين مسئله وارد شده است كولي صورت 

و حقيقت جنسيه همان طوري كه خود ماده داراي است و  از ماده حت انتزاعت

 صورت هم داراي حقيقت جوهريه است و ،جوهريه هستداراي يك حقيقت 

ر در هر دو يكي است به عنوان آن حقيقت جوهريه در هر دو يكي است جوه

گيرد باعث مي عالي و منتهي خوب به واسطة آن فصلي كه به او تعلق جنس

شود كه يكي از اين دو حقيقت به حقيقت مشتركه تعين پيدا كند و آن ديگري يم

به حقيقت متمايزه مميزه تحقق پيدا كند پس چرا بايد جنس از ماده اخذ بشود و 

؟نشودانتزاع از صورت 

 چون بحث امروز مترتب بر اين مطلب است لذا ،پاسخش را ايشان دادند

 در اين مسئله پاسخي كه ايشان .عنوان تقريب ذهن عرض كنماين را مقدمتا به 

 كه گرچه ماده و ،دادند پاسخ صحيحي هم هست بنابر آن مسئله حكمت مشاء

كند چون جنبة ميصورت هر دو داراي جوهر هستند و در جوهريتشان تفاوتي ن

 در هر دو يكي است ولي صحبت در اين است كه جوهريت يكي از اين اشتراك

 جوهريت ماده فاني در استعداد و ،آن جايي كه بايد فاني بشود در آن فصلدو از 

قابليت است و استعداد و قابليت چيزي نيست كه بخواهد به عنوان يك حقيقت 

اي است گرچه  يك حقيقت به اصطلاح مبهمه. اليها قرار بگيردمشارخارجية 

 گرچه در ،گيريمميده تحقق دارد ولي تحقق او ابهام است و لذا جنس را ما از ما

اينجا خود صورت هم داراي جوهر است و در جوهريت مثل ماده است ولي آن 
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جوهريت در صورت از همان جايي كه باز بايد فاني در آن فصل باشد فصل 

براي اين جوهريت در اينجا عبارت است از تعين و تشخص خارجي كه معلوم 

ل سرايت بر اشياء ديگر نيست اگر بود ديگر اين قابمي وقتي كه چيز معلو.است

صِشما صد تا كتاب مثل وسايل الشيعه در اينجا بگذاريد هر كدام از اينها  تشخّ

 بله در يك معناي مشترك و مفاهيم مشترك شريك .خاص خودش را دارد

الشيعه اختصاص به همين دارد اگر  خارجي اين وسايلهستند اما در تشخص

باز اختصاص به او دارد و از اين نظر تفاوت يكي ديگر كنارش باشد آن هم 

يم و ديگر اسم او دهميآييم اين جنبة امتياز را باز سعه مي لذا ما در اين جا .ندارد

گذاريم آن مابه الاشتراك بين اينها را ما ميگذاريم اسم او را فصل ميرا جنس ن

.ريمذاگمياسمش را 

مسئله مسئلة صحيحي است در جايي يشان فرمودند و ااين مطلبي بود كه 

كه انسان بايد يك مابه الاشتراك اخذ كند آن ما به الاشتراك از چه حقيقتي اخذ 

كند و منشأ او چيست آيا منشأ ما به الاشتراك بايد يك امر مشخص باشد مي

خوب آن ديگر مابه الاشتراك معنا ندارد اگر اين ما به الاشتراك واقعا ما به 

كند پس بايد منشأش ميهضماست كه انواع متعدده را در درون خود الاشتراكي 

يك منشأيي باشد كه قابل اشتراك باشد و شما غير از ماده كه يك هيولاي مبهمه 

 چون همين كتاب را اگر ،توانيد پيدا كنيد در اين قضيهميو يك استعداد است ن

ست يعني قابل اشاره و اي در اينجا براي شما قابل فهم ادر نظر بگيريد يكي شي

كند و احساستان در خارج ميبينيد دستتان لمس مي همان چيزي كه چشمتان آن

اين يك چيزي كه قابل اشاره و قابل رؤيت و قابل حس و كنيد ميآن را وجدان 

كنيد در اين جا يك قضيه ديگر ميب وقتي كه به اين مسئله نگاه لمس است خ

هن شما آن را در كنار اين امر مشخص خارجي قرار در اينجا خواهي نخواهي ذ
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گويد گول اين امر خارجي را نخوري يك چيزي ديگري اينجا هست ميدهد مي

عقلت را به كار بيند ولكن يك واقعيتي است كه بايدميگرچه چشمت او را ن

بينيد از اول مي اين صورتي كه الان شما داريد واينجا چيست ميبياندازي تا بفه

قت دنيا كه اين جور نبوده از اول خلقت دنيا به اين كيفيت نبوده از اول خل

خلقت زمين به اين كيفيت نبوده حتي صد سال پيش هم به اين كيفيت نبوده 

شايد سي سال پيش هم به اين كيفيت نبوده اين وضعيت ديگري داشته و الان به 

كنيد چيزي در آن هست مياين كيفيت درآمده آني را كه الان شما داريد مشاهده 

چشمتان بتواند به اين  دقت بكنيد كه آن باعث شده الان به آن شما بايستي كه

.ندك مشاهده كيفيت اين حقيقت را

گويد اين جناب عقل اگر وجود داشته ميكند هان راست مييكدفعه فكر 

 و الا ! فاتحه،فهمد اگر نداشته باشد خوب هيچيميباشد اين خيلي چيزها 

س اين هست كه اين يك چيز ديگري اينجا هست و دارد خودش را به اين احسا

دهد مثل اينكه دستگاه پنهاني كه فرض كنيد كه فلان كار را به ميصورت نشان 

 آن، يواشكي خودش را قايم كردهوكنند و پشت قضيه هستند ميكند انگلكش 

بينيد و حقيقت او مي ظهور او رافقطبينيد ميكه خودش را قايم كرده شما او را ن

آن عبارت است از يك امر مشترك كه و كنيد ميرا الان به اين كيفيت مشاهده 

ست چون ا باز قابل سرايت به افراد ديگر نياست گرچه همان در اين جميامر مبه

 خارج است وجودِصحبت ، ميو يك امر مفهنهبحث بحث نزول خارجي است 

اين جا پنهان است باز او قابل سرايت به  در وجود خارج آن چيزي كه در يعني

اي كه الان در اشياء ديگر هست معنا دارد كه ما بگوييم كه فرض كنيد كه اين ماده

اين كتاب هست و به اين صورت درآمده آن ماده قابل اشتراك براي آن مناره 

هيچ ارتباطي به همديگر ندارند ولي از نظر انتزاعاين دو تا با هم است نه بابا 
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به او يك مفهوم مشتركي كه ما در محاوره به آن نياز داريم و در تشخيص اشياء

اين الان به اين در كه ا نظاير خودش يكي است يعني آن چه بينيم بمينياز داريم 

با نظيرش كه حتي و صورت درآمده با نظيرش كه در اين است شبيه هم هستند 

ت خارجي با همديگر شبيه در صوراينها در آن است شبيه هم هستند ولي 

 خصوصياتي ديگر دارد ولي و يكاي  قيافهو هر كدام يك شكل الان.نيستند

.آن ماده مشترك شبيه هم هستندبينيم مي

رويم كه مي ما سراغ آن جنبة اشتراكي ، لذا براي يك مفهوم انتزاعي جنس

ن عرض كردم  را انتزاع كنيم اين مطلبي را كه خدمتتاتوانيم از آن معناي عاممي

در يك افق و  در اين قضية اخير آمدم انداختم در يك پلة ديگر رااين مسئله 

 آن چه كه الان در فلسفه مشاء مورد بحث است اين است كه .ديگر قرار دادم

ولي من مطلب را تا الان به ماده يك حقيقتي است كه قابل اشتراك در همه است 

 ماده هم اختصاص به يك !تراك نيست كه ماده هم حتي قابل اشاين جا رساندم

 بله انسان بخواهد يك معناي اشتراكي را انتزاع !موضوع خاص خودش را دارد

كند اين صحيح است اين مطلب مرحوم آخوند صحيح است كه سراغ آن صورت 

تواند برود چون صورت همان تشخص خارجي است بلكه براي رسيدن به مين

حقيقتي رفت كه آن حقيقت فاني است فاني  وميآن جنس بايد سراغ يك مفهو

ده را توانيد آن ماميدر همان معناي استعدادي و ابهام خودش است يعني شما ن

اگر روي هر  چون  رويش دست بگذاريدجداگانهو آن هم غير از اين كتاب در 

چي دست بگذاريد صورت است شما فرض كنيد كه اين كتاب هم از بين برود 

 هر كاري ،شود باز روي آن دست بگذاريد اين صورت استتبديل به خاك هم ب

 يك صورتي را از اين محو كنيد در حالي كه بتوانيدبخواهيد بكنيد امكان ندارد 

در تمام اينها آن ماده هست آن ماده وجود و سيلان دارد خوب صحبت ما به 



6815مجلس / اسفار

 بحث بهخواهيم وارد بشويم ميمطالب مشاء اين است يعني از اين جا ديگر 

.فردا انشاءاالله گفته خواهد شدو در صدد بيانش هستيمجديدي كه 

 درست است :شويم اين استمي آن بحث جديد كه داريم به آن منتقل 

فرماييد اين ماده مبهم است و در استعداد ميشما و اي كه در اينجا هست ماده

بول فعليت دارد يعني تمام حقيقت او حقيقت استعداديه است اين مسئله مورد ق

است ولي صحبت در اين است كه همان چيزي كه مبهم است همان يك واقعيت 

خارجي است بنابر خود رأي شما عبارت است از يك واقعيت خارجي كه آن 

باشد ميواقعيت خارجي فاني در صورت است بالاخره ايني كه فاني در صورت 

ر صورت توانيد بگوييد فاني دمي يك چيزي كه نيست شما ن!؟هست يا نيست

شد آني كه فاني است  منتهي آن حقيقت بايد فاني با،است بايد يك حقيقتي باشد

!؟گرددمي براين هست به چه

اليه پيدا بكنيم يك مرجع ضميري پيدا بكنيم و بعد بايستي يك مشار

آن چيز باشد مي فاني در صورت وهست كه چيزي پس آن بگوييم هست 

نكه هست در عين حال هم فاني در  آن چه چيز است كه در عين اي؟چيست

 خوب مفهوم كلي كه معنا ، مفهوم كلي باشداز يك اگر آن عبارت ؟صورت است

گردد نه به يك امر ميفنا به شي متشخص خارجي بر مسئلة ،ندارد فاني باشد

هست و  پس اگر چيزي .گرددميذهني و تصور و تخيل و مفهوم ذهني به آن برن

فناي ذاتي نفس هستند در ذات باري در آن به ل قائفاني است حتي آنهايي كه 

 نفس خيالي كه فنا پيدا ،گويند يك نفس هستمي بالاخره ،مراحل سير وجودي

كند در همان مسئله و مي وجود خارجي فنا پيدا وكند يك نفس خارجي مين

من يكي از آن سه مقدمه كتاب افق وحي درموقعيت كه البته شرح اين قضيه 

اين مسئله را البته در خود آن بحثهاي ديگر هم آورده شده اين مسئله آنجا شرح 
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؟ كه الان هست آن چيست آن.يك مقداري توضيح دادماين نكته را ولي آن جا 

حس اقعيت خارجي است و قابل اشاره و يعني بالاخره يك واقعيتي هست اين و

بكنيم همان نيم اگر حس كميما تخيل را حس نچون است نه اينكه تخيل است 

برداريم خوب را  پس يك چيزي هست اگر آن هست باشدميحس كردن ما 

ماند و نه ميماند و نه ذاتي ميمي ديگر نه كلا، همه را بايد بگذاريم كنار،هيچي

 ايني كه الان هست آن كيفيت هستي او مورد لحاظ است .پس ديگر هيچهيچي 

چيز ديگر نيست همين بر سرايت گيرد آن قابل ميو به هر چيزي كه هست تعلق 

ب گوييد اين ماده فاني است يعني يك ماده هست وجود دارد بسيار خميكه شما 

 تحقق خارجي ندارد خيلي ،روي چشم ما روي سر ما كه اين ماده بدون صورت

ما ب ما اين چيزها را قبول داريم ولي صحبت در اين است كه در همان ماده خ

 بله اين ماده كتاب از اول به يك . ديگر سرايت بدهيمك مادةتوانيم آن را به يمين

اي بوده كه صور مختلف به خود گرفته تا الان در مقابل ما اين شكل را پيدا نحوه

قدر حالا دانم چقدر حجمش چقدر و خصوصياتش چميكرده وزنش هم شده ن

 مبهم  به صرف اينكه ما بگوييم اين ماده؟آن بوده الان هم قابل اشتراك است

؟دهدمياست و فاني در صورت است يعني اين تشخص خودش را از دست 

 تبديل به يك صورت و سپسگيرد ميدهد پس چرا صورت مياگر از دست 

شود ماده است كه مي در حالي كه صورت تبديل به صورت ن؟شودميديگر 

كند نه اينكه ميصورت عوض 

!؟...الاشتراك بين اشياء رابه ما؟ پس اگر شما قائل شويداگر نگوئيم: تلميذ

.گيريمميميببينيد ما داريم اين را مفهو: استاد

الاشتراك هست يا نيست؟به هر حال بين اشياء مختلف و انواع مابه: تلميذ

بهالاشتراك خارجي مابهاست نه ماميالاشتراك مفهوبهبله ما: استاد
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وصيات يك شي بخصوص را در نظر به اين معنا كه وقتي خصميالاشتراك مفهو

كنيم اين ميآن خصوصيات را با خصوصيات شيء ديگر مقايسه و گيريم مي

 اگر زيد و عمروشود مابه الاشتراك ولي آن منشأش هم يكي است يعني مي

شود مي ن؟روندمي دارند در خيابان راه نفرمنشأش يكي است پس چرا الان دو 

چرا اسم همديگر را عوضي ... و وجود دارد  اين براي خودش يك!كه يكي باشد

 كه شما  همينو بگويي زيد به جاي زيد بگويي عمروگوييد به جاي عمرمين

 و بين اين دو تفاوت قائل وگوييد عمرميگوييد زيد به اين هم مياسم اين را 

.د معنايش اين است كه اين دو دو حقيقت دارنديشومي

.گرددميزشان براين به ما به الامتيا: تلميذ

به يك چيز يا ب اين ما به الامتياز آيا به ما به الامتياز روي هوا خ: استاد

.تعلق بگيرد يا به امر خارجيميمفهو

.همان امر: تلميذ

آيد آن امر ميما به الامتياز عبارت است از يك عرضي كه آن عرض : استاد

توانيم اشاره كنيم به مي ما نكند اگر آن مابه الا متياز نيايدميخارجي را مشخص 

 بايد يك ما به الامتيازي باشد تا اين كه قابل اشاره حسيه باشد آني كه قابل ،اين

سريان دارد و يشترك فيه چيز  آن چيزي است كهشود به واسطه مياشاره حسي 

فيه الجميع پس بايد يشترك اگر .به امر واحدالجميع او لا يختص به شي واحد و

 يك امر واحدي است آن امر واحد !گذاريمميسم اين را روي اين نا ابگوييم چر

 است و يك زنجير مرتبط است كه وجدانيبه تمام انواع سرايت كرده و يك امر 

بينيم ولي خودش عبارت ميحالا ما اين سرش را  تهش و وسطش را اين جوري 

 ما حلقات بينيم بله ممكن استمين در آن مياست از يك حلقه زنجير هيچ ك

 اين را با اين اين را با اين تا مثلا ، اين را با اين،زنجير را با هم ببينيم اين را با اين
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هم را به هم فرض كنيد كه حلقه زنجير چند تا باشد و اين حلقات زنجير مانند

.وصل كرده

؟منافات با وحدت وجود ندارد: تلميذ

فعلا بحث در نه بحث وحدت وجود اصلا يك بحث ديگر است : استاد

نس يعني بر همان ذاتي باب  حكمت مشاء قائل به اتحاد ج.حكمت مشاء است

آيند انتزاع جنس ميگيرند و بر اساس آن ميي و جنس را از ماده ايساغوج

كنند بر آن اساس ميكنند و اشكالي را كه مرحوم آخوند در اينجا دارند مطرح مي

.كنندميدارند حل 

 از ماده رافرماييد كه بايد جنس مير اين جا شما كه سوال بنده اين است د

كند ميگرفت بسيار خوب ما حرفي نداريم بالاخره ماده از نقطه نظر ابهامش فرق 

قرمز است و صفحاتش كه  فصل ابهام ندارد صورت ندارد بفرما آقا اين ،با فصل

اش در اينجا مشخص است  حقيقت نوعيه و فصليه؟ چيست، معلومومشخص 

 الان بنده تشنه فرض كنيد آبي كه در اينجا ن هم همين طور اين هم همين طوراي

شان واحد چون حقيقتتوانم بخورم بگويم ميخورم ولي اين كتاب را نميهست 

خورم آقا مگر تو بزي كه فرض كنيد كه بياي حالا مي به جاي آب كتاب را !است

بز نيستم اي كاش بز بوديم خورند نه آقا بنده ميخورند چي ميچون بزها كاغذ 

شود ميولي ما بالاخره تا وقتي كه در اين صورت نوعيه هستيم فعلا عرض 

خوانيم نه اينكه ميحضورتان كه كاه و يونجه مال ديگران است اين كتاب را 

اي كه يم اين كتاب خوردني نيست اين صورت و اين صورت خارجيهروخمي

 اين صورت خارجيه همان است كه اگر نبود كنيدميالان در اين جا شما مشاهده 

ديديد درست شد حالا عرض ما اين است كه ميشما كتابي در مقابل خودتان ن

اين  پيدا شده فرض كنيد ولي كياين صورت خارجي از اول خلقت عالم نبوده 
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دانم كاغذش در آمده ده سال پيش فوقش حالا ميچاپ كردند و نكتاب را كي 

قبل از اين كه صورت خارجي را پيدا كند كجا بود الان من بيست سال پيش اين 

بينم آني كه تبديل شده به اين آن چيست كه تبديل به اين شده آن يك ميدارم 

اي بوده يه امر هيولاي مبهمه همان به اصطلاح ماده الموادي بوده هيولاي مبهمه

اي بود خيل يك شيبوده يك قابليتي بوده يعني قابليت نه قابليت در عالم تميمبه

فرمايند حتي ميخوند كه حتي قابليت صورت او بوده صورت نوعي لذا مرحوم آ

ماده هم صورت دارد حتي ماده هم جنس و فصل دارد ايني كه ماده جنس و 

فصل دارد يعني امر خارجي است نه اينكه فقط امر ذهني و تخيلي است منتهي ما 

ه آن امر ذهني خارجي استعداد محض بينيم كمياز آن امر ذهني خارجي چون 

كنيم ببنيد اين مي است ما يك معناي جنسي را انتزاع هاست و قابليت محض

استعداد و قابليت محضه هماني است كه در آن اين خصوصيات به اصطلاح در 

آن يكي هم هست اين استعداد و قابليت محضه در اين شيء ديگر هم كه 

ستعداد و قابليت محضه در اين كه الان در مقابل بينيد هست درحالتي كه اين امي

همين. ما هست نيست 

؟از قائلين شيئيت شئ بصورته لا بمادته نبوديد: تلميذ

خواهم بگويم در مي منتهي .خواهم اثبات كنممينخير من اتفاقا : استاد

كند بلكه ماده مي لا بماده نفي ماده را نهصورتيئت الشي باينجا دو شي است آن ش

 ببينيد دو مطلب .كند نه اينكه بگويد ماده معدوم استميا فاني در آن صورت ر

توانيم گول بزنيم مي خودمان را كه ديگر ن،كنيمميحكم عدم ما است يك وقت 

يا يك امري هست يا نيست از اين دو تا خارج نيست ما شق ثالث كه نداريم يا 

يزٌ فلان نسبت به اين حرفها ما ب مبهم اشكال ندارد مبهم غير متمامرٌ موجود خ

،مشكل نداريم حتي بالاتر از وجود هم شما مگر سراغ داريد خود اصل وجود
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 آن اصل !؟سراغ داريدتر تر و متيعنر شما از او متشخصاصل وجود باري مگ

گوييم مي حالا ما . زيدتوانيد بگوييدميوجود تا در مقام ظهور نيايد شما به اين ن

 ديگر وجود باري كه وجود بالصرافه است و لا ميز ،اده مبهمه استكه ماده آن م

اين از كنيد مي شما همه اينها را به او متصف ...و لا رسم و لا كيف و و لا حد

 وقتي كه زيدي باشد اگر زيدي ؟توانيد زيديت را انتزاع كنيدميوجود باري كي 

.د بگويد عمروتوانيميتوانيد بگوييد زيد مينباشد شما به باري 

در عالم اسماء است: تلميذ

گوييم مي ما هم همين را ،خيلي خوب احسنت بسيار خوب: استاد

گوييم پس بايد اين وجود باري يك شكلي به خودش نشان بدهد اگر شكلي مي

متحد بوديم يك ... نه عمرو و به خودش نشان ندهد شما نه زيدي اينجا داريد 

خواهد به خودش نشان بدهد مياي كه الان اين شي...  بي سر و پا ،گوهر همه

چرا اين شي از اول نبود چرا شما از اول به باري زيد نگفتيد يك باري هم بود 

زيداست خدا زيد است خدا عمر است خدا خالد است خدا فلان است چرا 

 چون ظهور پيدا نكرده است بايد ظهور پيدا كنند بله اين !؟توانيد بگوييدمين

 و به واسطة اسماء است به واسطة صفات است به واسطة اراده و مشيتظهورش 

. ولي بالاخره بايد ظهور پيدا كندهستعلم عنايي

 ظهور تو ،به قول جناب مغربي كه وجود من از تو است و ظهور تو به من

 همان ،ي با اسماءت همان االله بوديكردميبه من است يعني اگر تو تنازل پيدا ن

 غير مشخص بودي غير ،هويت خودتهوم صرافتت بودي در مقام االله در مقا

 الان  كهام صرافت خودت تو متمكن بودي اين در مق،مشخص يعني براي ما

 الان جنبة رازقيت پيدا كردي اين كه الان جنبة  كهجنبة خالقيت پيدا كردي اين

چه  اگر تنازل نكرده بودي كه . پيدا كردي به خاطر اين كه تنازل كرديمفيض
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 بودي وقتي كه تو خودت هستي خودت كه!؟خواستي خلق كنيمي راكسي

 ديگر رازقيت معنا ،وقتي كه تو خودت بودي در آن صرافتخالقيت معنا ندارد 

 رب !؟رب كي هست...  وقتي كه خودت در آن مقام بودي ديگر رب بودن !ندارد

 اين ، اين خلق،ودن اين معنا ندارد پس اين رب ب!!كنيميخودت را تربيت يعني 

بكند يا مقام فعلي اينها بايد يك ظهور خارجي پيداو هاي اسماء و صفاتي جنبه

 از باب تشبيه ،شود صورتشمي بسيار خوب بايد پيدا بكند آن ظهور خارجي !؟نه

شود ماده ميحقيقتش و شود صورت آن اصل ميگويم آن ظهور خارجي ميدارم 

اي است كه ديگر در ارجي البته خود آن ماده مادهاي كه به اين صورت خآن ماده

پس در وجود باري ديگر ابهام نيست چون در وجود ابهام نيست .ن ابهام نيستآ

از اين نظر قابل تقرير است مسئله نسبت به اشياء خارجي بايد اين طور مطرح 

ه كفرماييد مي شما چه در همة اشياء خارجي آن :كرد به جناب مرحوم آخوند كه

 ولي .يا استعداد و ابهام محضه است قبول داريم و در اين مسئله هم شكي نيست

توانم آن چيز را ميبالاخره يك چيزي هست كه استعداد محض است گرچه من ن

شما  اگر نباشد ؟توانم ببينيم ولي بالاخره هست يا نهميدر دست بگيرم گرچه ن

 استعداد به امر عدم ،محض استفرماييد كه يك امر معدوم آن داراي استعداد مي

تعقل مي آيا استعداد قابليت به امر عدم يعني به يك مفهوم عد!گيردميتعلق 

ست بحث ما بحث تشخص خارجي است  نيميبحث ما بحث مفهو! ؟گيردمي

 بحث وجود است بحث مفهوم در وجود ، بحث تعين،بحث عالم خارج است

وجود خارجي مبهم مبهم آن آن كند وجود خارجي و موجود خارجي ميبحث ن

؟ نه آن يك يك امر مشترك استداني متفرد بالذات است يا آيا آن يك امر وح

....داني حامر و

گوييد يك چيزي هست؟شما در ماهيت چه مي: تلميذ
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ماهيت ظهور ولي نيست وجود از  ماهيت چيزي جداي ،ماهيت نه: استاد

.همان وجود است

گويند ميلا هم مطرح شده بود يك بحثي است كه كنيم قبمياين بحثي كه 

 مربوط به وجود است ما پس هر چه هست.استميماهيت يك امر عد

تشكل وجود است پس اين مي اين خبرها نيست اگر ماهيت امر عد!گوييم نهمي

 كه مياست يعني امر عدميگوييد ماهيت يك امر عدمي شما ؟از كجا آمده

را ثابت بر زيد بكنيد ميكند ديگر چه شما يك امر عدميوجود و عدمش فرق ن

خودتان .سيان است،را از زيد نفي كنيد هر دو يكي استمي اينكه امر عديا

فرض كنيد كه به اين زيد  فرض كنيد زيد اصلا نيست شما حالا گوييد عدممي

 چون هر دو يكي است چون وقتي كه و يا نگوييد ابن عمروبن عمربگوييد ا

 اين اصلا به طور .و و غير ابن عمروعمردي وجود خارجي ندارد طبعا ابن زي

يك ماهيت گويند مي حالا آنهايي كه .كلي منتفي است چون وجود خارجي ندارد

مياست و هرچه هست وجود است آيا به اين معنا است كه امر عدميامر عد

شكال از ن اَاست و اصلا هيچ حقيقتي ندارد و هر چه هست وجود است پس اي

 شما كه ؟ پس اين اختلافها از كجا آمد؟ پس اين تشكلها از كجا آمد؟كجا آمد

بعد به واسطة گوييد وجود يك امر واحد بالصرافه و بسيط بوده وميخودتان 

و صفات به اشكال مختلف درآمده اين را كه خودتان قبول داريد پس اسماء مقام 

م و لون ندارد خود وجود كه ماده خود وجود شكل ندارد خود وجود كه طع

گوييد تمام اينها خيال است مي اگر شما ؟واين حرفها ندارد پس اينها از كجا آمد

خيال است پس عالم خيال كه خيال است ديگر تفاوتي ندارد در تشخيص و اگر 

عرض كردم به جاي آب كتاب را نوش جان بفرماييد قبلاً در قياس و اين حرفها 

كنيد نخير مي اشتباه اگر بگوئيدخوردني است هم ديگر اين ني يعخيال معناي 
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اين خوردني است اين قدر خوب است فرض كنيد كه دو كيلو هم وزنش است 

بهتر مطلب  شكمتان پر از اسفار وسائل تماممثل بز اين را كم كم گاز بزنيد اين 

ه آقا فهميد آن وسط اين جوري نيست كه خيال كنيد فقط خيال است و نميرا 

بيمارستان شكمتان را باز كنند و الا ببرند آورد بايد شما را ميجان باباتون را در 

!كنيد و بعد هم بعد از شش ساعت فاتحهميدخلتان آمده يك پيچش روده پيدا 

! بخاطر اين است كه اينها خيال نيست!؟ اينها همه مال چيست!يك فاتحه بخوانيد

دهد واقع تفاوت دارد ميم كار انجام  و واقع ه!اينها امر واقعي است

ميپس ماهيت امر خيالي نيست امر عدتفاوت دارد خصوصياتش با همديگر 

نيست امر موجودي است و وجودش وجود حقيقي است ولي صحبت در اين 

 كنيم كه يك امر توانيم توجيهمياست به اين معنا مياست ايني كه امر عد

 دو اصل ما در اين جا  خوب بله يعني. نيستموجود مستقل محاذات با آن وجود

قديم نداريم كه يكي وجود بالصرافه حق باشد و يكي هم تعينات ماهيات خارج 

 اين را قبول داريم كه هر چه هست از يك وجود واحد است .باشد اين را نداريم

بود به آن ماهيتي تعلق نگيرد آن قابل رويت نبود ولي اين وجود واحد اگر قرار

اري موجود نيست چون ماهيت ندارد كنيد مگر بمي چطوري باري را رؤيت شما

بيند اينكه لمس مييات را بينيد چون چشم ماهميالان شما وجود باري را ن

كند آن حسش يك حس ميكنيد چون لمس و حس فقط ماهيات را لمس مين

 شد ديگري است وقتي كه حس و لمس از انسان برداشته بشود وقتي كه برداشته

كه همان انكشاف حقيقت كلي است در آن جا اين وجود خودش را ديگر لمس 

 اين احساسي كه در اين جا هست .كند ديگر در آنجا ماهيتي وجود نداردمي

نسبت به اين ماهيت عبارت است از همان تشكل وجود كه خود تشكل وجود 

د و بين ماهيت نه شود فرق بين وجومي و تخيلي اين يتوهم لاحقيقي خارجيامرٌ
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همان پس . ندارد جداي از وجود ي ماهيت هست ولي وجود،اينكه ماهيت نيست

گذاريم ميگذاريم ماهيت اسمش را ما مياسمش را ما تشكل و ظهور وجود را 

بينيم بين اين و آن ميبعدكنيم مي قصد رافصليت ما صورت كه از آن صورت 

 چرا اين مسئله را شما .گذاريم فصليميك ما به الاشتراكهايي هست اسمش را 

كنيد ميشما كه در مورد جنس يك حقيقتي را انتزاع ؟فرماييدميدر مورد جنس ن

 جنس است حيوانيت ، فرض كنيد كه جسميت.گذاريد جنسميو اسمش را 

گذاريد به عنوان يك امر مشترك مگر همين مسئله باز مي اسم اين را .جنس است

شود چطور شماميب آن هم گرفته  خ!؟شودميجي گرفته ناز تعين و منشأ خار

اريد گذميكنيد و اسم او را فصل مي حقيقت ما به الامتياز اخذ از صورت يك

بيينيد بين اين صورت خارجي زيد و بين ميچطور از يك صورت خارجي 

 و بكر و خالد و همة اينها يك ما به الامتيازي وجود دارد وصورت خارجي عمر

شتراك با ما به الاشتراك كلب و ا به الاشتراكي وجود دارد كه اين مابه الايك م

گويي بسيار خوب ميكند ميرهّ و ابل و شتر و غنم و فلان و اين حرفها تفاوت ه

گوييم فصل به ميكند به اين ميبه الاشتراك چون از آن مابه الاشتراك فرق اين ما

رد ماده هست در مورد شتراك در موبه الاب همين ماگوييم فصل خميآن هم 

گيريد مگر آن ماده خودش در اصلش مي مابه الاشتراكي كه از ماده ماده شما آن

ما به الاشتراك بود ماده هر كسي مربوط به خود او است ماده هر شخصي 

اختصاص به خود او دارد و قابل سرايت به ديگري نيست ولي در عين اينكه 

كنيم ميبه الاشتراك اخذ دارد ماييم از صفاتي كه آميما ولي اختصاص به او دارد 

گوييم كه ما همه در جسميت با ميگذاريم جنس ميبه الاشتراك را اسم آن ما

گردد به همان مياشياء ديگر مشترك هستيم در حيوانيت كه آن حيوانيت بر

جسميت ما ديگر كه آن متفاوت با شجر و حجر است جسميت ما عبارت است 
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م و فلان و اين چيزها است كه اين در درخت دانم شعر و عظميحميت و ناز ل

اگر نيست والا نيست در سنگ نيست در حجر نيست در ما يك همچنين چيزي 

 ما جنس درآورديد ما غير از همين گوشت و از چه چيزِباشد غير از اين مسئله 

 از اينها چه چيز كنيم غيرمياستخوان و پوست و مو و اينهايي كه داريم مشاهده 

 چيز ديگري ما نداريم !ديگري هست كه شما آمديد حيوانيت از اين درآورديد

كنيد بين غنم و بين انسان در اين لحميت اشتراك دارند ميمنتهي شما مشاهده 

م اشتراك وجود دارد در اين بشره اشتراك  ابل و بقر و بين انسان در اين عظبين

 اشتراك وجود دارد اين اشتراكهايي كه وجود دارد وجود دارد دراين شعر و اينها

گردد ميگردد يا به همين جسميت خارجي ما برميبه انسانيت ما بر

؟اشتراك عدمي است يا وجودي: تلميذ

. وجودي است ديگراشتراك: استاد

 وجودي قابل ثابت كردن نيست !اگر وجودي است ما ثابت كرديم ؟: تلميذ

در همه هم مشترك است

.صفتش مشترك است جانم نه خودش: داستا

.تواند باشداگر مال من باشد پس مال شما نمي: تلميذ

كه ميجسميتي است كه عرض كردم كه آن صفت آن اوصاف جس: استاد

؟ كه در آن رفيق بغليت هست آن يكي استالان در شما هست آن اوصاف با آن

؟ در فصل است در نوعمان نيست:تلميذ

 صورت ، مربوط به صورت است، مال خودتان است؟لفصكدام در: استاد

.خودتان است اين هم صورت مال خودش است

؟....: تلميذ

ببينم در آن در جنسي كه موادي الان در شما است و ما به خاطر آن : استاد
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؟حيوان اجازه بدهيد پس جنسش كدام شدگوييم مي

.جنسش هماني است كه مشترك است: تلميذ

 كه مشترك آن. خواهم بگويم برويم سراغ آنمي من چيه آن آن چيه: استاد

 آن منشأ خارجي را اسمش را شما چي ؟است مگر يك منشأ خارجي ندارد

.آييم يك امر مشتركي بگيريممي بالاخره ما از روي هوا كه ن؟گذاريدمي

.اي فصلي داردهر ماده: تلميذ

صطلاح خوب اي صورتي دارد به ااي كه يعني هر مادهب آن مادهخ: استاد

 در اين عالم كجا را اشغال كرده اگر آن ؟اي كه صورتي دارد آن كجا استآن ماده

 ....ماده در فيضيه است كدام حجره را اشغال كرده است اگر

.هر جا صورتي هست ماده هم هست: تلميذ

احسنت پس در همان جايي كه صورت هست و اين صورت : استاد

اش هست و در همان جا هم مادهو ست اختصاص به خودش دارد و مستقل ا

.گويممياختصاص به خودش دارد و مستقل است من هم همين را 

توانيم بگيريم كه هر جا صورت است اختصاص به اين نتيجه را نمي: تلميذ

.اش هم اختصاص به خودش داردخودش دارد ماده

پس صورت يك جا: استاد

. اشتراك معنا ندارداگر ماده اختصاص به خودش دارد ديگر: تلميذ

پس اين همين كه صورت الان در اين اتاق اين اتاق چنده است : استاد

كند مي است خودش ماده دارد ماده گري 54اش در اتاق  است ماده36اتاق 

شود كهمي است ن36صورت هم اتاق 

.الاشتراكي نداريماش اين كه هيچ مابهپس لازمه: تلميذ

يكي از اين آقايان! را ما كار نداريماشود و اينهمياش ببينيد لازمه: استاد
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گفته افراد معروف صبحت كرده ازبرم ميسم نها حالا ا با يكي از همينرفته بود

چي نگفتم يرود من هم هميآقا اگر اين حرف را بزني تمام اساس فلسفه از بين 

 نرود  قرار بر اين است بخاطر اينكه اساس فلسفه از بينگفتم خوب برود مگر

پذيرد ميپذيرد منطقي نباشد نميحرف منطقي باشد آدم اگر حرفي را قبول بكنيم 

خواهد ثابت باشد ما متعبد نيستيم كه ميخواهد اساس فلسفه از بين برود ميحالا 

.... اساس فلسفه و غير فلسفه و فقه و همه چيز اينها به خاطر 

ي از اين آقايان گفته بودوديم يك نوشته برا اجماع كتابمثل آن وقتي كه 

اي است كه ايشان آمده اجماع را رد كرده در حالتي كه ما كه آقا اين چه مسئله

گفتيد هفتصد داريم ميهفتاد مسئلة ارث داريم كه فقط از اجماع است خوب 

وقتي كه اصل اجماع رد بشود چه هفتاد باشد چه هفتصد باشد چه هفت هزار تا 

 و شود ديگر شما بايد بياييد دنبال دليلميه اينها رد باشد همه اينها چيست هم

حكم ارثي داريم كه و  چون ما هفتاد مسئله بگرديد ديگري در مسائل ارث منبع

 نه آقاجان اصل !در روايات نيست از اجماع است پس بنابراين اجماع ثابت است

 خلافي را براي خودتخرابي و شما اول آمدي يك مبناي !اجماع باطل است

 خوب مبنا خراب است كي گفته !ترسيم كردي بعد روي آن بنا مبنا درست كردي

كنيم مي قبول !حديث داشته باشيمهفتاد تا مسئله بدون بدون سند و بدون قرآن و

.كنيممي به موضوعات عمومات عمل ،نداشته باشيم

.نگفته لم يقل به احد: تلميذ

ز اين مسائل و آقا اين مسئله او هان چرا از اين فحشها زياد دادند : استاد

حال بودند همه پيغمبر و ب باشد مگر اينهايي كه تا به  خ،خلاف چي چي هست

؟امام بودند

و اگر صحبتي باشد بر گوييم ميببينيد اصل مسئله بر اين است كه ما 
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 بر بناگوييم ميالا آن نظر خودمان را انشاءاالله گوئيم و مبناي مشاء و منطق مي

و جي كه جنس و فصل و ماده و صورت باحث ذاتيات باب ايساغوو ماصل 

 آن  صحبت در آن است كه.كندميآيد تقسيم ميعرض خاص و عام اينها را 

دانيد آن جنس از چه چيزي اخذ ميي جنسي كه شما ذاتي باب ايساغوج

 امر داردميكه جنس برنمي يك امر عد؟شودمياخذ مي آيا از امر عد؟شودمي

 وجود ، اگر از امر وجودي است آن امر وجودي، عدم است و لا يخبر به،عدم

بقيه نيست خود امر وجودي را به مستقل است آن امر وجودي امر قابل اشتراك 

شود ما ميدانيد اوصافي است كه بر امر وجودي بار ميبه الاشتراك ماكه شما 

،را ايشان هم دارد آن جسميت ،قبول داريم بله آن جسميتي كه الان شما داريد

 آن اوصافي كه الان بر جسم شما ،ولي نه اينكه تشخص خارجي آن جسميت را

.آن را ديگر ايشان بايد بگويد،هست كه الان تشكيل شده

.در فصل هم همين طور است، در فصل هم اشتراك زياد است: تلميذ

ر كند و الا از نظمي آن جهتش فرق كهكنم مينه حالا من عرض : استاد

 خود يااشتراك يكي است لذا فصل هم خودش ما به الاشتراك است فصل زيد 

 اوصافي كه الان بر اين زيديت زيد است .زيد كه قابل تسري به ديگري نيست

شتراك و مابه الاختلاف است اينگوييد كه مابه الاميبينيد لذا ميدر ديگران هم 

 چون !؟وييد يكي هستيمگميگوييد ما همه يكي هستيم براي چه ميكه شما 

از آن فرض كنيد كه مواد و و همان طوري كه خود خون شما را بردند آزمايشگاه 

بينند ميهمين رااشياء مختلفي گرفتند همان فرد ديگري بيايد خونش را بگيرند

گويند پس بنابراين انسانها همه ميمثل همين را گيرند مي شخص ثالث را خون

دهند اگر ميآيند فرمول قرار مي باشند روي اين حساب بايد در اين مواد مشترك

 از اين قدر بيايد پايين تر ،فلان ماده خون از اين قدر برود بالاتر مرض است



68119مجلس / اسفار

7/0اوره اسيد اوريك از اين قدر برود بالاتر از مثلاً  اگر ماده ديگر ،مرض است

يينتر اين در ايجا  بيايد پا5/3برود بالاتر فرض كنيد كه در اينجا اشكال است از 

گويند ايراد است و ايراد نيست اين از كجا پيدا ميايني كه .ايراد است و هلم جرا

مربوط به هر مادة خاص شخص  از آن جايي كه ديدند آن اوصافي كه ؟شده

در ديگري  اوصاف با ديگري يكي است نه اينكه آن اوصاف آمده رفته است آن

خوانيد ميكه الان اين مطالب را داريد  آن اوصاف مال خودش است شما بلكه

آوريد اين معلومات فقط مال شما است ميدر ذهن و اين معلوماتي را كه داريد 

كند ميرود رويش مطالعه ميكند ميهر كسي در اين جا اين مطالب را حفظ 

كند همة آنها داراي معلومات مختص به خود هستند و هيچ كدام از اين ميبحث 

مباحثه كنند و  ده سال همديگري نيست اگر دو نفر با به ل سرايت معلومات قاب

تكان هم نخورند يك كلام از اين به ديگري سرايت نخواهد و بغل هم باشند 

 ولي اين مال ،كرد دو تا هستند گرچه هر دوي اينها يك علم دارند و يك سر

خودش است آن هم مال خودش است اين شعرهايي كه حفظ كرده مال خودش 

 لذا اگر يكي .ه يك شعر استمال خودش گرچاست آن شعرهايي كه حفظ كرده 

 اين يكي پاك مال پاك شد و تمام معلوماتش ديليت ،از اينها به واسطة اشكالي

شود اين سر جايش هست يا آمد اشكالي بر اين يكي پيدا بشود اين يكي مين

مة معلومات  چرا اين از بين برود اين بخاطر چيست گرچه ه.سرجايش هست

مستقل براي خودش دارد آن هم د اين منشأنمنشأ مستقل داردو يكي است ولي 

.منشأ مستقل براي خودش دارد هر كدام از اينها وجود خاص به خودش را دارد

 وآن وقت صحبت در اين است كه حالا كه هر كدام از اينها وجود مستقل

!گرددميكنند به همين برميخاص به خودش دارد چرا اشكالي كه آنها دارند 

گويند اگر هر كدام از اينها وجود مستقل به خود مييعني آن آقاياني كه دارند 
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 از ،از فصل بگيريد خوب بياييد؟د چرا شما جنسيت را از ماده گرفتيدندار

كند چون هم ماده در اينجا ما به الاشتراك بقيه مي خوب چه فرق ،صورت بگيريد

 صورت انسانيت است اگر ، صورت،ه الاشتراك بقيه استاست هم صورت ما ب

گفتيد انسان مي با زبان هم ن،ديديدميشما اين صورت انسانيت را در ديگري ن

 چون اين اوصافي كه در اين هست در اين هم هست ،گوييد انسانمي چرا ؟است

؟كنيم چراميابل فرق و گوييد ما همه با غنم ميپس در اين يكي هم هست 

اي كه در  در ابل هست با آن خصوصيات صوريهون آن خصوصيات صوري كهچ

 هر دوي اينها ،هر كدام ما است متفاوت است پس هر دوي اينها شدند عام

.شود مستقلميمنشأشان 

 اين اشكال به اين كيفيت الان گويند اين مسئله درست وميمرحوم آخوند 

كه در اين جا به عنوان منشأ براي اشكال اين است كه ماده ولي رود مياز بين 

 از خودش وجودي ،كيفيت انتزاع جنسيت است آن عبارت است از ابهام محضه

 از او فصليتندارد تا اينكه بخواهد مستقلا مورد توجه نظر قرار بگيرد و ما انتزاع 

 فناي محض او اقتضا .بكنيم چون از خودش وجود ندارد و فاني محضه است

 عام است از او بگيريم نه از صورت كه ان وت را كه مشترك كند كه ما جنسيمي

 اشتراك  استقلاليه دارد و مختص به خود او است و قابلصورت يك حيثيت

.براي بقيه نيست اين كلام مرحوم آخوند

عرض ما در اينجا اين بود كه آن ماده تا خودش يك حقيقت خارج نداشته 

 وقتي كه نتوانست متصور به ،رت بشودتواند در اين متصور به صوميباشد آن ن

 خوب ،صورت بشود يعني اگر آن امر مستقل بود از نقطة نظر استقلال خودش

توانيد شما جنس را از ميب  خ؟گيريدميآييد و جنس را از او ميچطور شما 

شود صورت متشخصه و متمايزة با بقيه ميصورت هم بگيريد بله آن صورت 
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.ته مرحوم حكيم نوري همچنين اشكالي داشتجاي صحبتش هست البحالا 


